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 قرآن 

اين كتاب در طول بيسـت و سـه سـال    .قرآن كتاب آسمانى ما و معجزه جاويد پيامبر ماست

قرآن كريم كه هم كتاب پيغمبر اكرم است و هم مظهـر  . تدريجا بر رسول خدا نازل گشت

پيغمبـر اكـرم   .اعجاز او، نقشى صدها بار بزرگتر داشت از نقش عصـاى موسـى و دم عيسـى   

ــى    ــردم م ــر م ــرآن را ب ــات ق ــلام       آي ــوى اس ــه س ــراد را ب ــات، اف ــن آي ــه اي ــد و جاذب خوان

هـاى مربـوط بـه ايـن موضـوع در تـاريخ اسـلام از حـد احصـاء خـارج            تاريخچـه .كشيد مى

آيـه مشـتمل    6205هـا بـر حـدود     سوره است و مجموع اين سوره 114قرآن مجموعه .است

  . كلمه است 78000است و همه اين آيات مجموعا در حدود 

انـد كـه نشـانه     نظيرى در امر قرآن نشان داده سلام تا عصر حاضر اهتمام بىمسلمين از صدر ا

قرآن در زمان رسول اكـرم بـه وسـيله گروهـى كـه خـود       .شيفتگى آنها نسبت به قرآن است

بعـلاوه  .شـد  نوشـته مـى   -معروف شـدند  »  كاتبان وحى«كه به نام  -ايشان معين كرده بودند 

و بزرگ، عشق عجيبى بـه حفـظ همـه و يـا اكثـر      غالب مسلمين اعم از مرد و زن، كوچك 

خواندنـد و در غيـر نمازهـا تـلاوت آن را ثـواب       آيات قرآن داشتند، قرآن را در نمازها مى

  . بردند و مايه آرامش روح آنها بود دانستند و بعلاوه از تلاوت آن لذت مى مى
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  اهتمام عظيم مسلمين نسبت به قرآن 

امكانات فكرى و عملى خود تحت تـاثير شـوق و عشـقى    مسلمين در هر عصرى متناسب با 

اند، از قبيل ياد گرفتن و بـه خـاطر    كه به كتاب آسمانى خود داشتند درباره قرآن كار كرده

سپردن، قرائت نزد استادان قرائت و تجويد، تفسير معانى، توضـيح و شـرح لغـات قـرآن در     

حروفـى كـه در مجمـوع     كتب لغت مخصوص اين كار، بر شمردن آيات و كلمات و حتى

قرآن به كار رفته است، تدقيق در معانى آن و اسـتفاده از آن در مسـائل حقـوقى، اخلاقـى،     

هاى خـود بـه آيـات قـرآن،      ها و نوشته اجتماعى، فلسفى، عرفانى، علمى و زينت دادن گفته

ذهيب بريها و كاشى كاريها، نوشتن آن با خطوط بسيار زيبـا، ت ـ  هاى بسيار عالى يا گچ كتيبه

آن، آموختن آن به فرزندان خود قبل از هر آموزش ديگر، تدوين نحو و صرف زبان عربى 

به خاطر قرآن، ابداع و ابتكار علم معانى و بيـان و بـديع، جمـع آورى لغـات زبـان عربـى و       

  . امثال اينها

عشق و علاقه مسلمين به قرآن منشا و مبدا يك سلسله علوم ادبى و عقلى شد كه اگر قـرآن  

  . آمد بود اين علوم به وجود نمى نمى

  اعجاز قرآن 

هاى كوچـك   از بدو نزول قرآن در مكه كه با سوره.قرآن معجزه جاويد خاتم الانبياء است

كرد، يعنى مدعى شد كه قرآن كار مـن نيسـت،   »  تحدى«آغاز شد رسول اكرم رسما بر آن 

ن را بيـاورد و اگـر بـاور    كار خداست و از من و هيچ بشر ديگـر سـاخته نيسـت كـه ماننـد آ     
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خواهيد كمك بگيريد، ولى بدانيد كـه اگـر جـن و     نداريد آزمايش كنيد و از هر كسى مى

  . انس پشت به پشت دهند كه مانند آن را بياورند، قادر نخواهند بود

كـه اكنـون چهـارده قـرن از آن      -مخالفان پيغمبر اكرم نه در آن زمان و نه در زمانهاى بعد 

آخرين سخن مخالفان آن عصر ايـن  .اند به اين مبارزه طلبى پاسخ بدهند وانستهنت -گذرد  مى

  . است» جادو«بود كه 

خود اين اتهام، اعتراف ضمنى به خارق العاده بودن قرآن و نوعى اظهار عجز در برابر قرآن 

  . بود

اى بـا پيغمبـر بـراى تضـعيف و مغلـوب كـردنش        مخالفان سرسخت پيامبر از هـيچ معارضـه  

همـان   -زيرا صد در صد نااميد بودند  -قه نكردند و تنها كارى كه به آن دست نزدند مضاي

كرد و خود قرآن هم تصريح كرده اسـت، يعنـى آوردن لا    بود كه پيغمبر مكرر پيشنهاد مى

مانند )اى يك سطرى مانند قل هو االله و سوره انا اعطيناك الكوثر و لو سوره(اقل يك سوره

  . قرآن
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  اعجاز قرآن هاى  جنبه

در اينجـا بـه اجمـال اشـاره     .هاى مختلف معجزه است، يعنى فوق بشـرى اسـت   قرآن از جنبه

  . لفظى و معنوى: از نظر كلى اعجاز قرآن از دو جهت است.كنيم مى

پـس  .شود به مقوله زيبايى، و اعجاز معنوى آن به مقوله علمـى  اعجاز لفظى قرآن مربوط مى

هـر يـك از   .ى و هنرى است و ديگر از جنبه فكرى و علمـى اعجاز قرآن يكى از جنبه زيباي

  ) . 1(به نوبه خود داراى چند جهت است  -خصوصا جنبه علمى  -اين دو جنبه 

  الفاظ قرآن 

  . اما شعر نيست براى اينكه وزن و قافيه ندارد.سبك قرآن نه شعر است و نه نثر

قوام شعر به .شود همراه است ه مىبعلاوه، شعر معمولا با نوعى تخيل كه تخيل شاعرانه ناميد

هـاى خيـالى    در قـرآن تخـيلات شـعرى و تشـبيه    .مبالغه و اغراق است كه نوعى كذب است

در عين حال نثر معمولى هم نيست، زيرا از نوعى انسجام و آهنـگ و موسـيقى   .وجود ندارد

 مسـلمين همـواره قـرآن را   .برخوردار است كه در هيچ سخن نثرى تاكنون ديده نشده اسـت 

  . كنند كه مخصوص قرآن است با آهنگهاى مخصوص تلاوت كرده و مى

  ائمه اطهار .در دستورهاى دينى رسيده است كه قرآن را با آهنگ خوش بخوانيد

، »  فنـى «اخيرا بعضى از دانشمندان مصرى و ايرانى، مدعى نوعى اعجاز در قرآن از جنبـه  .1

ى مخصــوص در بــالا رفــتن يعنـى نظــام مخصــوص در هندسـه حــروف و كلمــات، و منحن ـ  
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قـرآن و  «رجوع شود به كتاب سير تحول قرآن و مقالـه  .]اند شده[تدريجى سطح آيات نازله

  . در نشريه فلق، شماره اول، نشريه دانشجويان دانشكده ادبيات» كامپيوتر

خواندنـد كـه مـردم كوچـه را      هاى خود با آهنگـى چنـان دلربـا مـى     گاهى قرآن را در خانه

هيچ سخن نثرى مانند قرآن آهنگ پذير نيست، آنهم آهنگهاى مخصوصى .كرد متوقف مى

پس از اختراع راديو هـيچ  .كه متناسب با عوالم روحانى است نه آهنگى مناسب مجالس لهو

ــرى     ــايى و تحمــل آهنگهــاى روحــانى براب ــا قــرآن از نظــر زيب ســخن روحــانى نتوانســت ب

نيز از نظر زيبايى و آهنگ، قـرآن  علاوه بر كشورهاى اسلامى، كشورهاى غير اسلامى .كند

عجيـب ايـن اسـت كـه زيبـايى قـرآن زمـان و        .هاى راديويى خويش گنجانيدند را در برنامه

بسيارى از سخنان زيبا مخصـوص يـك عصـر    .سر گذاشته است مكان را در نورديده و پشت

آيد و يا حد اقل مخصوص ذوق و ذائقه يك ملـت   است و با ذائقه عصر ديگر جور در نمى

شناسـد و   باشند، ولى زيبايى قرآن نه زمان مـى  ست كه از فرهنگى مخصوص برخوردار مىا

  . نه نژاد و نه فرهنگ مخصوص

هـر چـه زمـان    .همه مردمى كه با زبان قرآن آشنا شدند آن را با ذائقـه خـود مناسـب يافتنـد    

 شـوند، بـيش از پـيش مجـذوب     گذرد و به هر اندازه ملتهاى مختلف بـا قـرآن آشـنا مـى     مى

  . شوند زيبايى قرآن مى

يهوديان و مسيحيان متعصب و پيروان برخى از مذاهب ديگر در طول چهارده قرن اسـلامى  

انـد و گـاهى    اند، گاهى نسبت تحريـف داده  ها براى تضعيف مقام قرآن كرده انواع معارضه
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اند تشكيك كننـد و گـاهى بـه شـكلى ديگـر عليـه قـرآن         هاى قرآن خواسته در برخى قصه

انـد كـه از سـخنوران ورزيـده خـود كمـك        اند، ولى هيچ گاه به خـود نديـده   يت كردهفعال

بگيرند و به فرياد مبارزه طلبى قرآن پاسخ گويند و لا اقل يك سوره كوچـك ماننـد قـرآن    

  . بياورند و به جهانيان عرضه دارند

»  ملاحـده «ا ي ـ»  زنادقـه «اند كه بـه اصـطلاح    همچنين در تاريخ اسلام افراد زيادى پديد آمده

اين گروه به اشـكال و اقسـام   .اند اند و برخى از آنها برجستگى فوق العاده داشته خوانده شده

اند و برخى از آنهـا خداونـد    به طور كلى و قرآن خصوصا سخنانى گفته»  دين«مختلف عليه 

كـارى   اند، ولى تنها شوند و احيانا به منازعه با قرآن برخاسته سخن در زبان عربى شمرده مى

ابـن  «تـاريخ از  .انـد  تر كرده اند آن بوده كه كوچكى خود و عظمت قرآن را روشن كه كرده

شاعر نامدار عرب، داستانها در ايـن زمينـه   »  ابوالطيب متنبى«، يا »  ابوالعلاء معرى«، »  راوندى

  . جلوه دهند»  كارى بشرى«اند قرآن را  اند كه خواسته اينها كسانى بوده.آورده است

راد زيادى به ادعاى پيغمبرى برخاستند و سخنانى آوردند به خيال خود شبيه قرآن، و ادعا اف

از »  سـجاح «و »  مسـيلمه «، »  طليحـه «. كردند كه اين سخنان نيز مانند قرآن از جانب خداست

اين گروه نيز بـه نـوعى ديگـر كـوچكى خـود و عظمـت قـرآن را روشـن         .اين گروه هستند

  . نمودند

ت كه كلام خود پيغمبر كـه قـرآن بـر زبـان او جـارى شـده اسـت، بـا قـرآن          عجيب اين اس

از رسول اكرم سخنان زيادى به صورت خطبه، دعا، كلمات قصـار و حـديث   .متفاوت است
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ايـن  . باقى مانده است و در اوج فصاحت است، اما به هيچ وجه رنـگ و بـوى قـرآن نـدارد    

  . و منبع جداگانه استرساند كه قرآن و سخنان فكرى پيغمبر از د خود مى

از حدود ده سالگى با قرآن آشناست، يعنى سن علـى در ايـن حـدود بـود     )عليه السلام(على

اى كـه بـه آب زلال برسـد     كه اولين آيات قرآن بر پيغمبر اكرم نازل شد و على مانند تشـنه 

  . گرفت و تا آخر عمر پيغمبر در راس كاتبان وحى قرار داشت آنها را فرا مى

ايسـتاد بـا    كرد، شـبها كـه بـه عبـادت مـى      ظ قرآن بود و هميشه قرآن را تلاوت مىعلى حاف

بود، علـى بـا آن اسـتعداد     با اين وضع اگر سبك قرآن قابل تقليد مى.آيات قرآن خوش بود

تـوان   نظير در سخنورى و فصاحت و بلاغت كه بعد از قرآن نظيـرى بـراى سـخنش نمـى     بى

ن از سـبك قـرآن پيـروى كنـد و خـود بـه خـود        بايست تحـت تـاثير سـبك قـرآ     يافت، مى

بينـيم سـبك قـرآن بـا سـبك علـى كـاملا         هايش به شكل آيات قرآن باشـد، امـا مـى    خطابه

  . متفاوت است

آورد كـاملا   اى از قـرآن مـى   هاى غرا و فصيح و بلـيغش آيـه   آنگاه كه على در ضمن خطابه

  . درخشش فوق العاده دارداى را ماند كه در مقابل ستارگان ديگر  متمايز است و ستاره

قرآن موضوعاتى را كه معمولا زمينه هنر نمايى بشر در سخن سرايى است و افراد بشـر اگـر   

كننـد و سـخن خـويش     ها را انتخاب مى بخواهند هنر سخنورى خويش را بنمايانند آن زمينه

يباييهاى سازند، از فخر، مدح، هجو، مرثيه، غزل و توصيف ز را با پيش كشيدن آنها زيبا مى

طبيعت، مطرح نكرده و درباره آنها داد سخن نداده است، موضوعاتى كه قرآن طرح كـرده  
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همه معنوى است، توحيد است، معاد است، نبوت است، اخلاق است، احكام است، مواعظ 

  . است، قصص است، و در عين حال در حد اعلاى زيبايى است

سته يك كلمه قرآن را پس و پيش كنـد  نظير است، نه كسى توان هندسه كلمات در قرآن بى

  بدون آنكه به زيباييهاى آن لطمه وارد سازد و نه كسى توانسته است

قرآن از اين جهت مانند يك ساختمان زيباست كه نه كسى بتواند با جابجـا  .مانند آن بسازد

  . دكردن و تغيير دادن، آن را زيباتر كند و نه بتواند بهتر از آن و يا مانند آن را بساز

سبك و اسلوب قرآن نه سابقه دارد و نه لاحقه، يعنى نه قبلا كسى با اين سبك سخن گفتـه  

توانسته اسـت بـا آن رقابـت     -با همه دعوتها و مبارزه طلبيهاى قرآن  -است و نه بعدا كسى 

  . كند و يا از آن تقليد نمايد

و براى هميشـه بـاقى    تحدى قرآن و مبارزه طلبى او هنوز هم همچنان مانند كوه پا برجاست

كننـد كـه در ايـن     امروز هم همه مسلمانان با ايمـان مـردم جهـان را دعـوت مـى     .خواهد بود

مسابقه شركت كنند و اگر مثل و مانندى براى قرآن پيدا شد آنهـا از دعـوى و ايمـان خـود     

  . كنند و اطمينان دارند كه چنين چيزى ميسر نيست صرف نظر مى

  معانى قرآن 

ترى اسـت و لااقـل نيازمنـد بـه يـك كتـاب        ز نظر معانى نيازمند به بحث وسيعاعجاز قرآن ا

مقدمتا بايد بـدانيم قـرآن چـه نـوع     .اى به دست داد توان به طور مختصر زمينه است، ولى مى

كتابى است؟آيا كتاب فلسفى است؟آيا كتاب علمى است؟آيا كتاب ادبى است؟آيا كتاب 
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ست؟ پاسخ اين است كه قـرآن هيچكـدام از اينهـا    تاريخى است؟و يا صرفا يك اثر هنرى ا

انـد، نـه    همچنانكه پيامبر اكرم، بلكه عموم پيغمبران، تيپ جدايى هستند، نه فيلسـوف .نيست

بـا   -عالم، نه اديب، نه مورخ و نه هنرمند و يا صنعتگر و در عين حال مزايـاى همـه آنهـا را    

ست، نه فلسـفه اسـت و نـه علـم و نـه      دارند، قرآن نيز كه كتاب آسمانى ا -چيزهايى اضافه 

تاريخ و نه ادبيات و اثر هنرى، در عين حال مزايـاى همـه آنهـا را دارد بعـلاوه يـك سلسـله       

  . مزاياى ديگر

سان كـه خـداى    است اما انسان آن»  انسان«قرآن كتاب راهنمايى بشر است و در واقع كتاب 

دش بشناسـانند و راه سـعادتش را بـه او    انـد او را بـه خـو    انسان او را آفريده و پيامبران آمـده 

هـم هسـت، زيـرا انسـان همـان      » خـدا «بازگو كنند، و چون كتاب انسان اسـت پـس كتـاب    

شود و به ما بعد ايـن جهـان منتهـى     موجودى است كه خلقتش از ما قبل اين جهان آغاز مى

داى گردد، يعنى انسان از نظر قرآن نفخه روح الهـى اسـت و خـواه نـاخواه بـه سـوى خ ـ       مى

اين است كه شناسـايى خـدا و شناسـايى انسـان از يكـديگر جـدا       .كند خودش بازگشت مى

از طـرف ديگـر،   .تواند بشناسـد  انسان تا خود را نشناسد خداى خود را به درستى نمى.نيست

  . برد حقيقى خود پى مى تنها توام با شناختن خداست كه انسان به واقعيت

بـا انسـانى كـه بشـر از راه      -تـرين بيـان آن اسـت     املكه قرآن ك -انسان در مكتب پيامبران 

  . تر است شناسد بسى متفاوت است، يعنى اين انسان بسى گسترده علوم مى
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قـرار دارد و قبـل و   )مـرگ  -تولـد  (شناسد، در ميان دو پرانتـز  انسانى كه بشر از راه علوم مى

است، ولى انسان قرآن  بعد اين پرانتزها را تاريكى گرفته است و از نظر علوم بشرى مجهول

اين پرانتزها را ندارد، از جهان ديگر آمده است و در مدرسه دنيا بايد خود را تكميل كند و 

اى كـه در   اش در جهان ديگر بستگى دارد به نوع فعاليت و تلاش و يا تنبلى و سسـتى  آينده

 -شناسـد   مـى  آنچنانكه بشر -تازه انسان ميان تولد و مرگ .دهد مدرسه اين جهان انجام مى

  . شناسانند تر است از آنچه پيامبران مى بسى سطحى

رود؟ در كجـا هسـت؟ چگونـه بايـد      از كجا آمده است؟ به كجا مى: انسان قرآن بايد بداند

ســؤال عمــلا درســت پاســخ  باشــد؟ چــه بايــد بكنــد؟ انســان قــرآن آنگــاه كــه بــه ايــن پــنج 

  . گردد كه بايد برود تامين مى اش در اين جهان كه هست و در جهانى سعادت واقعى گفت

اين انسان براى اينكه بداند از كجا آمده و از چه منبعى آغاز شده است بايد خداى خـود را  

بشناسد، و براى اينكه خداى خود را بشناسد بايد در جهان و انسان به عنوان آيات آفـاقى و  

  . انفسى مطالعه كند و در عمق وجود و هستى تعمق نمايد

» بازگشـت بـه خـدا   «رود، بايـد دربـاره آنچـه قـرآن آن را      نكه بدانـد بـه كجـا مـى    و براى اي

نامد، يعنى معاد و حشر اموات، هراسهاى قيامت و نعمتهاى جاويدان و عـذابهاى سـخت    مى

و احيانا جاويـدان آن و بـالاخره مراحـل و منـازلى كـه در پـيش دارد تامـل كنـد و از آنهـا          

ا كند و ايمـان آورد و خـدا را همچنانكـه اول و نقطـه آغـاز      آگاهى يابد و بدانها اعتقاد پيد

  . شناسد، آخر و نقطه بازگشت موجودات نيز بشناسد موجودات مى
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و براى اينكه بداند در كجا هست، بايـد نظامـات و سـنن جهـان را بشناسـد و مقـام و موقـع        

و بـراى  . بـد انسان را در ميان ساير موجودات درك كند و خود را در ميان موجـودات بازيا 

اينكه بداند چگونه بايد باشد، بايد خلقها و خويهاى انسانى را بشناسد و خودش را بر اساس 

و براى آنكه بداند چه بايـد بكنـد، بايـد يـك سلسـله مقـررات و       . آن خلقها و خويها بسازد

انسان قرآن علاوه بر همه اينها بايـد بـه يـك سلسـله     . احكام فردى و اجتماعى را گردن نهد

، به عنوان مظاهر و مجـارى  »  غيب«وجودات نامحسوس و غير مرئى، و به تعبير خود قرآن م

اراده الهى در نظام هستى ايمان بياورد، و هم بايد بداند كـه خداونـد متعـال در هـيچ زمـانى      

بشر را كه به هدايت آسمانى نياز داشته است، مهمل نگذاشته و يك عـدخ افـراد نخبـه كـه     

انــد، از طـرف خداونـد مبعـوث شـده و پيـام الهــى را       اهنمايـان بشـر بـوده   پيـامبران خـدا و ر  

  . اند رسانده

واقعـى كـه   »  آزمايشـگاه «و به تاريخ بـه عنـوان يـك    »  آيت«انسان قرآن به طبيعت به عنوان 

  . افكند رساند، نظر مى درستى تعليمات پيامبران را مى

انسـان طـرح شـده اينهـا بعـلاوه       آرى، انسان قرآن چنين است و مسائلى كه در قـرآن بـراى  

  . برخى مسائل ديگر است

  موضوعات قرآنى 

توان به طور جزئى بـر شـمرد، ولـى در     موضوعاتى كه در قرآن طرح شده زياد است و نمى

خدا، ذات، صفات و يگـانگى او و آنچـه   .1: خورد يك نگاه اجمالى اين مسائل به چشم مى
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صـفات سـلبيه و   (بايد خدا را بـه آنهـا متصـف بـدانيم     بايد خدا را از آنها منزه بدانيم و آنچه

  ). ثبوتيه

  ). برزخ(معاد، رستاخيز و حشر اموات، مراحل بين مرگ تا قيامت.2

  . ملائكه، وسائط فيض و نيروهاى آگاه به خود و به آفريننده خود و مجرى اوامر الهى.3

رده و به انسـانهاى ديگـر   پيامبران، يا انسانهايى كه وحى الهى را در ضمير خود دريافت ك.4

  . اند ابلاغ كرده

  . ترغيب و تحريض براى ايمان به خدا، به معاد، به ملائكه و پيامبران و كتب آسمانى.5

خلقت آسمانها، زمين، كوهها، درياها، گياهان، حيوانات، ابر، باد، باران، تگرگ، شـهابها  .6

  . و غيره

ر پرسـتش، كسـى و چيـزى را در    دعوت به پرستش خـداى يگانـه و اخـلاص ورزيـدن د    .7

عبادت شريك خدا قرار ندادن، منع شديد از پرستش غير خدا، اعـم از انسـان يـا فرشـته يـا      

  . خورشيد يا ستاره يا بت

  . يادآورى نعمتهاى خدا در اين جهان.8

ــا   .9 ــراى صــالحان و نيكوكــاران، عــذابهاى ســخت و احيان نعمتهــاى جاويــدان آن جهــان ب

  . ى بدكارانجاويدان آن جهان برا

اى خبرهـاى   احتجاجات و استدلالات در مـورد خـدا، قيامـت، پيـامبران و غيـره، و پـاره      .10

  . غيبى ضمن اين احتجاجات
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تاريخ و قصص به عنوان آزمايشگاهى انسانى و لابراتوارى كه صدق دعوت پيـامبران را  .11

ت بـد تكـذيب   انـد و عاقب ـ  كند، و عواقب نيك مردمـى كـه بـر سـنن انبيـاء رفتـه       روشن مى

  . كنندگان آنها

  . تقوا، پارسايى و تزكيه نفس.12

  . توجه به نفس اماره و خطر وساوس و تسويلات نفسانى و شيطانى.13

اخلاق خوب فردى از قبيل شجاعت، استقامت، صـبر، عـدالت، احسـان، محبـت، ذكـر      .14

تسـليم در  خدا، شكر خدا، ترس از خدا، توكل به خدا، رضا بـه رضـاى خـدا و     خدا، محبت

  . مقابل فرمان خدا، تعقل و تفكر، علم و آگاهى، نورانيت قلب به واسطه تقوا، صدق، امانت

بر حـق، تواصـى بـر صـبر، تعـاون      )توصيه متقابل(اخلاق اجتماعى از قبيل اتحاد، تواصى.15

  . بربر و تقوا، ترك بغضاء، امر به معروف و نهى از منكر، جهاد به مال و نفس در راه خدا

احكام از قبيل نماز، روزه، زكات، خمس، حج، جهاد، نـذر، يمـين، بيـع، رهـن، اجـاره،      .16

هبه، نكاح، حقوق زوجين، حقوق والدين و فرزنـدان، طـلاق، لعـان، ظهـار، وصـيت، ارث،      

قسم، ثروت، مالكيـت، حكومـت، شـورا، حـق     (قصاص، حدود، دين، قضا، شهادت، حلف

  . فقرا، حق اجتماع و غيره

  . ايع دوران بيست و سه ساله بعثت رسول اكرمحوادث و وق.17

خصــائص و احــوال رســول اكــرم، صــفات حميــده آن حضــرت، عتابهــا نســبت بــه آن  .18

  . حضرت
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  . مؤمنين، كافرين، منافقين: توصيف كلى از سه گروه در همه اعصار.19

  . اوصاف مؤمنين و كافران و منافقان دوره بعثت.20

  . فرشتگان، جن و شيطانمخلوقات نامرئى ديگر غير از .21

تسبيح و تحميد موجودات جهان و نوع آگاهى در درون همه موجودات نسبت به خالق .22

  . شان و آفريننده

  ). در حدود پنجاه وصف(توصيف خود قرآن.23

آل و  جهان و سنن جهان، ناپايدارى زندگانى دنيا و عدم صلاحيت آن براى اينكـه ايـده  .24

گيرد، و اينكه خدا و آخرت و بـالاخره جهـان جاويـدان شايسـته     كمال مطلوب انسان قرار ب

  . اين است كه مطلوب نهايى انسان قرار گيرد

  . معجزات و خوارق عادات انبياء.25

تاييد كتب آسمانى پيشين خصوصا تورات و انجيل و تصحيح اغلاط و تحريفهـاى ايـن   .26

  . دو كتاب

  گستردگى معانى 

توان ادعـا كـرد    از آنچه در قرآن آمده است و البته حتى نمى اينها كه گفته شد اجمالى بود

  . كه از لحاظ اجمالى نيز كافى است

اگر تنها همين موضوعات متنوع را درباره انسان و خدا و جهـان، و وظـايف انسـان در نظـر     

بينيم هيچ كتابى طرف قياس بـا   بگيريم و آن را با هر كتاب بشرى درباره انسان بسنجيم، مى
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و درس »  امـى «نيست، خصوصا با توجه به اينكه قرآن به وسيله فردى نـازل شـده كـه    قرآن 

ناخوانده بوده و با افكار هيچ دانشمندى آشنا نبوده است، و بـالاخص اگـر در نظـر بگيـريم     

تـرين محيطهـاى بشـرى بـوده اسـت و       ترين و جـاهلى  كه محيط ظهور چنين فردى از بدوى

  . اند فرهنگ بيگانه بودهمردم آن محيط عموما با تمدن و 

اى آورد و به طورى طرح كرد كه بعدها منبع الهام شـد، هـم    قرآن مطالب و معانى گسترده

  . براى فلاسفه و هم براى علماى حقوق و فقه و اخلاق و تاريخ و غيرهم

محال و ممتنع است كه يك فرد بشر هر اندازه نابغه باشد بتواند از پيش خود اينهمـه معـانى   

ايـن در صـورتى اسـت    .حى كه افكار انديشمندان بزرگ جهان را جلب كند، بياورددر سط

هاى علماى بشـر فـرض كنـيم، ولـى عمـده       كه آنچه را قرآن آورده است همسطح با آورده

  . اين است كه قرآن در اغلب اين مسائل افقهاى جديدى گشوده است

  خدا در قرآن 

كنيم و آن موضوع خـدا و رابطـه    اشاره مىدر اينجا فقط به يك موضوع از موضوعات بالا 

  . او با جهان و با انسان است

هـاى بشـرى    ما اگر تنها كيفيت طرح همين يك مساله را در نظر بگيـريم و آن را بـا انديشـه   

  . شود مقايسه كنيم، فوق العادگى و معجزه بودن قرآن روشن مى

را تنزيـه كـرده اسـت،    قرآن، خدا را توصيف كرده است و در توصـيف خـود از طرفـى او    

يعنى صفاتى را كه شايسته او نيست از او سلب كرده و او را منزه از آن صفات دانسـته، و از  
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در حـدود  .طرف ديگر صفات كمال و اسماء حسنى را براى ذات حـق اثبـات كـرده اسـت    

پانزده آيه در تنزيه خداوند آمده است و در حدود بيش از پنجاه آيـه در توصـيف خداونـد    

  . فات عليا و اسماء حسنى آمده استبه ص

تـرين علمـاى الهـى را بـه      قرآن در اين توصيفات خود آنچنان دقيق است كه ژرف انـديش 

  . درس نخوانده است»  امى«ترين معجزه از يك فرد  حيرت انداخته است، و اين خود روشن

اه مطالعـه  ر: قرآن در ارائه راههاى خداشناسى از همه راههاى موجود اسـتفاده كـرده اسـت   

آيات آفاقى و انفسى، راه تزكيه و تصفيه نفس، راه تعمق و تفكر در هستى و وجود به طـور  

ترين برهانهاى خويش را به اقرار و اعتراف خـود از   ترين فيلسوفان اسلامى محكم زبده.كلى

  . اند قرآن مجيد الهام گرفته

داده است، يعنى خداونـد در  قرآن رابطه خدا را با جهان و مخلوقات، بر توحيد صرف قرار 

هـا و   اش رقيـب و معـارض نـدارد، همـه فاعليتهـا و همـه اراده       فاعليت و نفوذ مشيت و اراده

  . اختيارها به حكم خدا و قضا و قدر خداست

  پيوند انسان با خدا 

خـداى قـرآن بـر خـلاف خـداى      .قرآن در پيوند انسان با خدا زيباترين بيانها را آورده است

خـداى قـرآن از رگ گـردن    .روح و بيگانه بـا بشـر نيسـت    جود خشك و بىفلاسفه يك مو

انسان به انسان نزديكتر است، با انسان در داد و ستد است، با او خشنودى متقابـل دارد، او را  

بشر با او ) .1(»  الا بذكر االله تطمئن القلوب«: كند و مايه آرامش دل اوست به خود جذب مى
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تمـام موجـودات از   .خواننـد  خواهنـد و او را مـى   اشياء او را مى انس و الفت دارد، بلكه همه

ان من «: كنند گويند و تسبيح مى عمق و ژرفاى وجود خود با او سر و سر دارند، او را ثنا مى

  ) . 2(»  ء الا يسبح بحمده و لكن لا تفقهون تسبيحهم شى

ناسـند و بـس،   ش خداى فلاسفه كه او را صـرفا بـه نـام محـرك اول يـا واجـب الوجـود مـى        

موجودى است بيگانه با بشر و فقـط او را آفريـده اسـت و بـه ايـن جهـان آورده اسـت، امـا         

است، مايه دلبستگى بشر است، بشر را مشتعل و آماده فداكارى »  مطلوب«خداى قرآن يك 

فـوق  »  ايـده «گيرد زيرا به صـورت يـك    كند، احيانا خواب شب و آرامش روز او را مى مى

  . آيد در مىالعاده مقدس 

فلاسفه اسلامى در اثر آشنايى با قرآن و وارد كردن مفاهيم قرآنى، الهيات را بـه اوج عـالى   

  . خود رساندند

درس ناخوانده، معلم ناديده، مكتب نارفته، از پيش خـود تـا   »  امى«يك فرد  آيا ممكن است

افلاطـون و ارسـطو   اى ماننـد   اين حد در الهيات پيش برود كه هزارها سال از افكـار فلاسـفه  

  ! پيشتر باشد؟

  قرآن، تورات، انجيل 

قرآن، تورات و انجيل را تصديق كرد ولى گفت در اين كتابها تحريـف صـورت گرفتـه و    

قـرآن اغـلاط ايـن دو كتـاب را در الهيـات، در      . خيانتكار بشر در آن وارد شده اسـت  دست
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همـان بـود كـه قـبلا در     اش  يـك نمونـه  .اى مقررات تصحيح كـرد  قصص پيامبران و در پاره

  . مورد شجره ممنوعه و خطيئه آدم ذكر كرديم

قرآن، خدا را از چيزهايى نظير كشتى گرفتن، و پيامبران را از نسبتهاى ناروايى كه در كتب 

  . پيشين آمده بود تنزيه كرد و اين خود دليل ديگرى است بر حقانيت اين كتاب

  تواريخ و قصص 

دانسـتند و خـود پيـامبر     ه مردم آن عصر چيزى از آنها نمـى قرآن، تواريخ و قصصى آورد ك

و در همـه مـردم عـرب يـك نفـر      ) 1(خبر بودما كنت تعلمها انت و لا قومك  نيز از آنها بى

قـرآن در ايـن داسـتانها از تـورات و انجيـل      .ايـم  دانسـته  مدعى نشد كه اين داستانها را ما مى

ت مورخين عصر جديد درباره قوم سبا، قـوم  تحقيقا.پيروى نكرد و بلكه آنها را اصلاح كرد

  . ثمود و غيرهم نظر قرآن را تاييد كردند

  قرآن و خبر از آينده 

مـيلادى شكسـت داد و موجـب خوشـحالى      615قرآن هنگامى كـه ايـران، روم را در سـال    

خواهـد   قريش شد، با قاطعيت كامل گفت در كمتر از ده سال ديگـر روم ايـران را شكسـت   

ين قضيه ميان بعضى مسلمين و بعضى از كفار شرط بندى شد و بعد همان طور بر روى ا.داد

قرآن همچنين با قاطعيتى كامل خبر داد كه آن كـس كـه پيـامبر    .شد كه قرآن خبر داده بود

اسـت، و آن شـخص كـه در آن    » ابتـر «خواند خـودش   مى)مقطوع النسل(دنباله و بى» ابتر«را 

  . دو سه نسل منقرض شدندروز فرزندانى داشت تدريجا در طول 
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قرآن معجزات علمى و معنوى ديگر هم دارد كه بـه  .رساند همه اينها اعجاز اين كتاب را مى

  . علوم فلسفى و طبيعى و تاريخى مربوط است

 اعجاز و ماهيت آن 

قرآن كريم هم اصل وجود اعجـاز را بيـان نمـوده و هـم اينكـه خـود قـرآن معجـزه         : مقدمه

در ايـن مقالـه بـه بعضـى از     . معجزه پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله آن هم بزرگترين ;است

  . هاى اعجاز قرآن اشاره شده است جنبه

بـر اينكـه آيـت    : قرآن كريم در آيه مورد بحث، و آياتى كه نقل كرديم، ادعاء كرده است

ومعجزه است، و استدلال كرده باينكه اگر قبول نداريد، مانند يك سوره از آنرا بياوريـد، و  

دعوى قرآن بحسب حقيقت بدو دعوى منحل ميشود، يكى اينكه بطـور كلـى معجـزه و     اين

و دوم اينكه قرآن يكى از مصـاديق آن معجـزات اسـت، و معلـوم     وجود دارد،  خارق عادت

شـده، و بهمـين جهـت قـرآن      شود، قهرا دعوى اولى هم ثابت ثابت است كه اگر دعوى دوم

اولى بر نيامد، و تنها اكتفاء كرد باثبات دعوى دوم، و اينكـه   كريم هم در مقام اثبات دعوى

مسئله تحدى، و تعجيـز، و وقتـى بشـر     خودش معجزه است و بر دعوى خوداستدلال كرد به

  . نتوانست نظير آنرا بياورد هر دو نتيجه راگرفت

گيـرد، بـا    ماند، كه معجزه چگونه صـورت مـى   چيزى كه هست اين بحث و سئوال باقى مى

اسمش با خودش است، كه مشتمل بر عملى است كه عادت جارى در طبيعـت، يعنـى    اينكه

پذيرد، چـون فكـر ميكنـد، قـانون علـت و       شخص آنرا نمىباسباب معهود و م استناد مسببات
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معلول استثناء پذيرنيست، نه هيچ سببى از مسببش جدا ميشود، و نه هيچ مسببى بدون سـبب  

شـود كـه    عليت امكان تخلف و اختلافى هست، پس چطور مـى  آيد، و نه در قانون پديد مى

گردد؟و مرده چندين سال قبـل  توالد و تناسل باشد، اژدها  مثلا عصاى موسى بدون علت كه

  ! با دم مسيحائى مسيح زنده شود؟

كنـد، يعنـى    قرآن كريم اين شبهه را زايل كرده، و حقيقت امر را از هر دو جهـت بيـان مـى   

اصل اعجاز ثابت است، و قرآن خود يكى از معجزات است، و براى اثبـات  : كند بيان مى هم

  . تواند نظيرش را بياورد نمى اعجاز دليلى است كافى، براى اينكه احدى اصل

شـود كـه در طبيعـت امـرى رخ      كند كه حقيقت اعجاز چيست، و چطـور مـى   و هم بيان مى

  . دهد، كه عادت طبيعت را خرق كرده، و كليت آنرا نقض كند؟

در اينكــه قــرآن كــريم بــراى اثبــات معجــزه بــودنش بشــر را تحــدى كــرده هــيچ حرفــى و  

آيات مكى آمده، و هـم آيـات مـدنى، كـه همـه آنهـا        نيست، و اين تحدى، هم در مخالفى

و : (فرمـود  آيتى است معجزه، و خارق، حتى آيه قبلى هم كه مـى  دلالت دارد بر اينكه قرآن

استدلالى است بـر معجـزه   ) 1(الخ، )ان كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله

شخصـى بـى سـواد     سوره بقره، و بدسـت نظير  اى بودن قرآن، بوسيله تحدى، و آوردن سوره

ــدا   ــول خ ــد رس ــطه   )ص(مانن ــلا واس ــتقيما و ب ــه مس ــه اينك ــول    ، ن ــوت رس ــر نب ــتدلال ب اس

باشد، بدليل اينكه اگر استدلال بر نبوت آن جناب باشد، نه برمعجزه بـودن قـرآن،   )ص(خدا

ا شـك  بنده م ـ و ان كنتم فى ريب من رسالة عبدنا، اگر در رسالت: (فرمود بايد در اولش مى
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ايـم   اگـر در آنچـه مـا بـر عبـدمان نـازل كـرده       : ، ولـى اينطـور نفرمـود، بلكـه فرمـود     )داريد

داريد، يك سوره مثل اين سوره را بوسيله مردى درس نخوانده بياوريد، پس در نتيجه  شك

هائيكه در قرآن واقع شده، استدلالى را ميماننـد كـه بـر معجـزه بـودن قـرآن و        تحدى تمامى

اند، و آيات مشتمله بر اين تحديها از نظر عموم و خصوص  زطرف خدا شدهنازل بودن آن ا

اند، نظير آيه سـوره بقـره، و بعضـى بـر ده      ها درباره يك سوره تحدى كرده مختلفند، بعضى

سوره، و بعضى بر عموم قرآن وبعضى بـر خصـوص بلاغـت آن، و بعضـى بـر همـه جهـات        

قل لئن اجتمعت الانس و الجـن علـى   : (آيهكرده،  يكى از آياتيكه بر عموم قرآن تحدى.آن

اسـت كـه   ) 2( )بعضـهم لـبعض ظهيـرا    ان ياتوا بمثـل هـذا القـرآن، لا يـاتون بمثلـه و لـو كـان       

آن جـاى شـك بـراى     اش گذشت، و اين آيه در مكه نازل شده، و عموميت تحـدى  ترجمه

  . هيچ عاقلى نيست

 ـ ( ات، بـه تنهـائى   اعجاز قرآن فقط از نظر اسلوب كلام يا جهتى ديگـر از جه

  ) نيست

پس اگر تحديهاى قرآن تنها در خصوص بلاغت و عظمـت اسـلوب آن بـود، ديگـر نبايـد      

ازعرب تجاوز ميكرد، و تنها بايد عـرب را تحـدى كنـد، كـه اهـل زبـان قرآننـد، آنهـم نـه          

اى دارند، بلكـه عربهـاى خـالص جاهليـت و آنهـا كـه هـم         زبان شكسته كردهاى عرب، كه

اند، آن هم قبل از آنكه زبانشان بـا زبـان ديگـر اخـتلاط      كرده م را دركجاهليت و هم اسلا

بينـيم سـخنى از عـرب آن هـم بـا ايـن قيـد و         آنكه مى پيدا كرده، و فاسد شده باشد، و حال



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ٢٢

بجن و انس كرده اسـت، پـس معلـوم ميشـود      شرطها بميان نياورده، و در عوض روى سخن

  . تمعجزه بودنش تنها از نظر اسلوب كلام نيس

و همچنين غير بلاغت و جزالت اسلوب، هيچ جهت ديگر قرآن به تنهائى مورد نظر نيسـت،  

و نميخواهد بفهماند تنها در فـلان صـفت معجـزه اسـت مـثلا در اينكـه مشـتمل بـر معـارفى          

فاضله، و قوانين صالحه، و اخبار غيبى، و معارف ديگريكه هنوز بشر .حقيقى، و اخلاق است

نداشته، معجزه است، چون هر يك از جهـات را يـك طائفـه از جـن و      بر نقاب از چهره آن

اگـر شـك   : يعنـى فرمـود  (فهمند، نه همه آنهاپس اينكه بطور مطلـق تحـدى كـرد،     انس مى

فصيح مثل آن بياوريد، و يا كتابى مشتمل بر چنـين   ، و نفرمود كتابى)داريد مثلش را بياوريد

كه ممكن اسـت مـورد برتـرى قـرار گيـرد       جهتىفهماند كه قرآن از هر  معارف بياوريد، مى

  . برتر است، نه يك جهت و دو جهت

  . 23سوره بقره آيه  - 1

   88سوره الاسراء آيه  - 2

  ) عموميت اعجاز قرآن براى تمامى افراد انس و جن(

تـرين بلغـاء و هـم آيتـى اسـت       بنا بر اين قرآن كريم هم معجزيست در بلاغـت، بـراى بليـغ   

ايست براى حكماء در حكمـتش، و هـم    ترين فصحاء و هم خارق العاده فصيح، براى فصيح

تـرين قـانونى اسـت     آسا، براى علماء و هـم اجتمـاعى   گنجينه علمى است معجزه سرشارترين

گـذاران، و سياسـتى اسـت بـديع، و بـى سـابقه بـراى سياسـتمداران و          معجزآسا، براى قانون
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ايست براى همـه عالميـان، در حقـايقى     حكام، و خلاصه معجزه حكومتى است معجزه، براى

  . كه راهى براى كشف آن ندارند، مانندامور غيبى، و اختلاف در حكم، و علم و بيان

كنـد،   از اينجا روشن ميشود كه قرآن كـريم دعـوى اعجـاز، از هـر جهـت بـراى خـود مـى        

، چه اعجاز براى تمامى افراد جن و انس، چه عوام و چه خواص، چه عالم و چه جاهل آنهم

زن، چه فاضل متبحر و چه مفضول، چه و چه و چه، البته بشرطى كه اينقدر شعور  مرد و چه

  . حرف سرش شود داشته باشد كه

براى اينكـه هـر انسـانى ايـن فطـرت را دارد كـه فضـيلت را تشـخيص دهـد، و كـم و زيـاد            

دش سـراغ  هائى كه در خودش و يا در غير خـو  آنرابفهمد پس هر انسانى ميتواند در فضيلت

كند، با فضيلتى كـه قـرآن مشـتمل بـر      دارد، فكركند، و آنگاه آنرا در هر حديكه درك مى

آنست مقايسه كند، آنگاه بحق و انصاف داورى نمايـد، و فكـر كنـد، و انصـاف دهـد، آيـا       

الهى، و آن هم مستدل از خود بسازد؟بطوريكه با معارف قرآن  نيروى بشرى ميتواند معارفى

واقعا و حقيقتامعادل و برابر قـرآن باشـد؟و آيـا يـك انسـان ايـن معنـا در         هم سنگ باشد؟و

اش بـر اسـاس حقـايق     قدرتش هست كه اخلاقى براى سعادت بشرپيشـنهاد كنـد، كـه همـه    

و آيـا بـراى يـك    !پيشـنهاد كـرده؟   باشد؟و در صفا و فضيلت درست آنطور باشد كـه قـرآن  

اش آنقـدر وسـيع    دامنـه  تشريع كنـد، كـه  انسان اين امكان هست، كه احكام و قوانينى فقهى 

پديـد نيايـد؟و    باشد، كه تمامى افعال بشر را شامل بشود؟و در عين حال تناقضـى هـم در آن  
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نيز در عين حال روح توحيد و تقوى و طهارت مانند بند تسبيح در تمامى آن احكام ونتائج 

  آنها، و اصل و فرع آنها دويده باشد؟ 

ــيچ انســانيكه حــد   ــل ه ــا عق ــين     و آي ــد كــه چن ــل شــعور را داشــته باشــد، ممكــن ميدان اق

دقيـق از افعـال و حركـات و سـكنات انسـانها، و سـپس جعـل قـوانينى بـراى هـر            آمارگيرى

حركت و سكون آنان، بطوريكه از اول تا باخر قوانينش يك تنـاقض ديـده نشـود از كسـى     

كرده باشند، نشـو   سر بزند كه مدرسه نرفته باشد، ودر شهرى كه مردمش با سواد و تحصيل

شـان از انسـانيت و فضـائل و     و نما نكرده باشد، بلكه در محيطى ظهوركرده باشد، كـه بهـره  

غـارتگرى، و جنـگ لقمـه نـانى بكـف آورده، و       كمالات بى شمار آن، اين باشد كه از راه

بگور كنند، و فرزندان خـود را بكشـند،    براى اينكه بسد جوعشان كافى باشد، دخترانرا زنده

به پدران خود فخر نموده، مادران را همسر خود سازند، و بفسـق و فجـور افتخـار نمـوده،      و

علم را مذمت، و جهل را حمايت كنند، و در عين پلنگ دماغى وحميت دروغين خود، تـو  

ها استعمارشان كنند، روز ديگرزير يوغ حبشه در  سرى خور هر رهگذر باشند، روزى يمنى

شوند؟آيا  ى روم شوند، روز ديگر فرمانبر بى قيد و شرط فارسآيند، روزى برده دسته جمع

  گذارى برخيزد؟  از چنين محيطى ممكن است چنين قانون

و آيا هيچ عاقلى بخود جرئت ميدهد كه كتابى بياورد، و ادعاء كند كه اين كتـاب هـدايت   

گان، تـا آخـر   عالميان، از بى سواد و دانشمند و از زن و مرد و از معاصرين من و آيند تمامى

روزگار است، وآنگاه در آن اخبارى غيبى از گذشته و آينده، و از امتهاى گذشته و آينده، 
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نه يكى، و نه دو تا، آنهم دربابهـاى مختلـف، و داسـتانهاى گونـاگون قـرار داده باشـد، كـه        

مخالفت نداشته، و از راستى و درستى هم بى بهـره نباشـد،    هيچيك از اين معارف با ديگرى

  ! كند؟ هاى ديگر را تصديق قسمتش قسمت هر

و آيــا يــك انســان كــه خــود يكــى از اجــزاء عــالم مــاده و طبيعــت اســت، و ماننــد تمــامى  

عالم محكوم به تحول و تكامل است، ميتواند در تمامى شئون عالم بشـرى دخـل    موجودات

تانهائى در و تصرف نموده، قوانين، و علوم، و معارف، و احكام، و مـواعظ، و امثـال، و داس ـ  

خصوص كوچكترين وبزرگترين شئون بشرى بدنيا عرضه كند، كه با تحول و تكامـل بشـر   

نماند؟و حال و وضـع خـود آن قـوانين هـم از جهـت كمـال و        متحول نشود، و از بشر عقب

اى  كرده، بتدريج عرضه كرده باشـد و در آن پـاره   نقص مختلف نشود، با اينكه آنچه عرضه

از عرضه شده، در آخردو باره تكرار شده باشـد، و در طـول مـدت،    معارف باشد كه در آغ

متفرع بر اصـولى باشـد؟با اينكـه همـه      تكاملى نكرده تغيرى نيافته باشد، و نيز در آن فروعى

مانـد، در جـوانى    بـاقى نمـى   ميدانيم كه هيچ انسانى از نظر كمال و نقص عملش بيـك حـال  

  . ديگر يگر، پير كه شد جورىساله كه شد جور د كند، چهل يك جور فكر مى

مانـد،   پس انسان عاقل و كسى كه بتواند اين معانى را تعقل كنـد، شـكى بـرايش بـاقى نمـى     

اين مزاياى كلى، و غير آن، كه قرآن مشتمل بر آنست، فـوق طاقـت بشـرى، و بيـرون از      كه

سـان  طبيعى و مادى است، و بفرض هم كه نتواند ايـن معـانى را درك كنـد، ان    حيطه وسائل

فراموش نكرده، و وجدان خود را كه گم ننموده، وجدان فطرى هر انسانى  بودن خود را كه
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اى كه نيـروى فكريـت از دركـش عـاجز مانـد، و آنطـور كـه بايـد          در هرمسئله: باو ميگويد

و نادرستى آنرا بفهمد، و ماخذ و دليل هيچيـك را نيافـت،    نتوانست صحت و سقم و درستى

  . مراجعه بكنى خصص در آن مسئلهبايد باهل خبره و مت

خواننده عزيـز بپرسـد كـه اينكـه شـما اصـرار داريـد عموميـت اعجـاز           در اينجا ممكن است

اى بر اين عموميت مترتب ميشود، و تحـدى عمـوم مـردم چـه      را ثابت كنيد، چه فائده قرآن

  اى دارد؟  فائده

دعوتى سـريع الانفعـال و    بايد خواص بفهمند كه قرآن معجزه است، زيرا عوام در مقابل هر

پذيرند، مگـر همـين مـردم نبودنـد كـه در       اى كه با ايشان بكنند، مى زودباورند، و هر معامله

حسـينعلى بهـاء، و قاديـانى، و مسـيلمه كـذاب، خاضـع شـده، و آنهـا را          برابر دعـوت امثـال  

  آدمى؟  با اينكه آنچه آنهاآورده بودند به هذيان بيشتر شباهت داشت، تا سخن!پذيرفتند؟

اولا تنها راه آوردن معجزه براى عموم بشـر، و بـراى ابـد ايـن اسـت كـه       : در پاسخ ميگوئيم

معجزه از سنخ علم و معرفت باشد، چون غير از علم و معرفت هر چيـز ديگريكـه تصـور     آن

شود، كه سرو كارش با سـاير قـواى دراكـه انسـان باشـد، ممكـن نيسـت عموميـت داشـته،          

هميشه ببينند، شنيدنيش را همه بشر، و بـراى هميشـه بشـنوند عصـاى      ىديدنيش را همه و برا

موسايش براى همه جهانيان، و براى ابد معجزه باشد، و نغمه داوديـش نيـز عمـومى و ابـدى     

داود، و هر معجزه ديگريكه غير از علـم و معرفـت باشـد،     باشد، چون عصاى موسى، و نغمه

ود، كه خواه نا خواه محكوم قـوانين مـاده، و   خواهد ب قهرا موجودى طبيعى، و حادثى حسى
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محدود به يك زمان، و يك مكان معينى ميباشد، و ممكن نيست غيـر ايـن باشـد، و بفـرض     

زمـين ديـدنى بـدانيم، بـارى بايـد       محال يا نزديك به محال، اگر آنرا براى تمامى افراد روى

هـم كـه بگـوئيم    همه سكنه روى زمين براى ديدن آن در يك محل جمع شوند، وبفرضـى  

خواهد، بود نـه بـراى    براى همه و در همه جا ديدنى باشد، بارى براى اهل يك عصر ديدنى

  . ابد

بخلاف علم و معرفت، كه ميتواند بـراى همـه، و بـراى ابـد معجـزه باشـد، ايـن اولا، و ثانيـا         

شد، جواب اشكال شما روشن ميشـود، چـون بحكـم ضـرورت      از مقوله علم و معرفت وقتى

مختلف است، و قوى و ضعيف دارد، همچنانكه كمالات نيز مختلف اسـت، و راه   ردمفهم م

كنـد، ايـن    انسان براى درك كمالات كه روزمره در زندگيش آنرا طى مـى  فطرى و غريزى

درك كرد، و فهميد، كـه فهميـده، و هـر جـا كميـت فهمـش از        است كه هر چه را خودش

د، كه قدرت درك آنرا دارند، و آنرا درك كن مى درك چيزى عاجز ماند، بكسانى مراجعه

پرسـند، در مسـئله اعجـاز قـرآن نيـز فطـرت        مى اند، و آنگاه حقيقت مطلب را از ايشان كرده

كند، كـه صـاحبان فهـم قـوى، وصـاحب نظـران از بشـر، در پـى          غريزى بشر حكم باين مى

ن مراجعـه  ضـعيف بايشـا   كشف آن برآيند، و معجزه بودن آنرا درك كنند، و صاحبان فهـم 

حال را سئوال كنند، پـس تحـدى و تعجيـز قـرآن عمـومى اسـت، و معجـزه         نموده، حقيقت

  . بودنش براى فرد فرد بشر، و براى تمامى اعصار ميباشد
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   تحدى قرآن به علم

اگـر در آسـمانى بـودن آن شـك     : قرآن كريم بعلم و معرفت تحدى كـرده، يعنـى فرمـوده   

تابى درست كنيد كـه از نظـر علـم و معرفـت ماننـد      داريد، همه دست بدست هم دهيد، و ك

ء، ما كتاب را كه بيـان همـه    و نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شى: (قرآن باشد، يكجافرموده

لا رطب و لا يـابس الا فـى كتـاب    : (و جائى ديگر فرموده) 1( )كرديم چيزها است بر تو نازل

، و از ايـن قبيـل   ) 2( )ر، ضـبط اسـت  مبين، هيچ تر و خشكى نيست مگرآنكه در كتابى بيـانگ 

  . آياتى ديگر

آرى هر كس در متن تعليمات عاليه اسلام سـير كنـد، و آنچـه از كليـات كـه قـرآن كـريم        

و مـا آتـيكم الرسـول فخـذوه، و مـا      (، : كرده و آنچه از جزئيات كه همين قرآن در آيه بيان

لـتحكم  : (د، و از هـر چـه و آيـه   نهيكم عنه فانتهوا، رسول شما را بهر چه امر كرد انجام دهي

وآياتى ديگـر  ) 4( )الناس بما اريك االله تا در ميان مردم بانچه خدا نشانت داده حكم كنى بين

به پيامبر اسلام حوالت داده، و آن جناب بيان كـرده، مـورد دقـت قـرار دهـد، خواهـد ديـد        

ى، از عبادتهـا، و  اسلام از معارف الهى فلسفى، و اخـلاق فاضـله، و قـوانين دينـى و فرع ـ     كه

معاملات، وسياسات اجتماعى و هر چيز ديگرى كه انسانها در مرحله عمل بدان نيازمندنـد،  

ترين مسائل را نيز متعرض است، و  كليات و مهمات مسائل است، بلكه جزئى نه تنها متعرض

تمام معـارفش بـر اسـاس فطـرت، و اصـل توحيـد بنـا شـده، بطوريكـه           عجيب اين است كه
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گردد، و اصل توحيدش بعـد از   جزئيات احكامش، بعداز تحليل، به توحيد بر مى تفاصيل و

  . كند تجزيه بهمان تفاصيل بازگشت مى

قــرآن كــريم خــودش بقــاء همــه معــارفش را تضــمين كــرده، و آنــرا نــه تنهــا صــالح بــراى  

ه و لا من و انه لكتاب عزيز، لا ياتيه الباطل من بين يدي: (نسلهاى بشر دانسته، و در آيه تمامى

يابـد،   من حكيم حميد، نه از گذشته و نه در آينده، باطل در اين كتاب راه نمـى  خلفه، تنزيل

انـا نحـن نزلنـا    : (و آيـه ) 5( )چون كتابى است عزيز، و نازل شده از ناحيه خداى حكيم حميد

: ودهفرم ـ) 6( )كنـيم  الذكر، و انا له لحافظون، ما ذكر رانازل كرديم، و خود ما آنرا حفـظ مـى  

نميشـود، كتـابى اسـت كـه تـا آخـرين روز        كه اين كتاب با مرور ايام و كـرور ليـالى كهنـه   

كنـد وقـانون تحـول و تكامـل آنـرا       روزگار، ناسخى، هيچ حكمى از احكام آنرا نسـخ نمـى  

  . سازد كهنه نمى

 اى غير از قرآن معجزه

گرى هم داشته است كـه  پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله علاوه بر قرآن معجزات دي: مقدمه

در آيات قرآن به آنها اشاره شده است نظير جريان معراج و خبر دادن از رازى كه ميـان دو  

تن از همسرانش رد و بدل شده بود در ايـن مقالـه همچنـين اسـتدلال برخـى از نويسـندگان       

  . براى رد معجزه باطل شده است

گذشته از اينكه از نظر تاريخ  ؟اين مطلباى نداشته است آيا پيامبر اسلام غير از قرآن معجزه

در » شـق القمـر  «.و سنت و حديث متواتر غير قابل قبول است، خلاف نص قرآن كريم است
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كـه البتـه قابـل تاويـل     (فرضا كسى شق القمر را توجيـه و تعبيـر كنـد   .خود قرآن آمده است

د؟در كمـال  تـوان توجيـه و تعبيـر كـر     و سـوره اسـراء را چگونـه مـى     ، داستان معـراج )نيست

سبحان الذى اسرى بعبده ليلا من المسجدالحرام الى المسـجد الاقصـى   : فرمايد صراحت مى

  .الذى باركنا حوله لنريه من آياتنا

برد تا )بيت المقدس(تا مسجد الاقصى  منزه است آنكه شبى بنده خويش را از مسجد الحرام

  .برخى از آيات خود را به او بنمايانيم

تحـريم، داسـتان در    در سوره مباركـه ! خرق عادت، يك معجزه نيست؟آيا اين جريان يك 

خود، و باز در ميـان گذاشـتن آن زن آن راز را    ميان گذاشتن پيامبر رازى را با يكى از زنان

، كـه رسـول اكـرم بـه آن زن گفـت چـرا بـا ديگـرى گفتـى؟و          ) 1(با زنى ديگر آمده است

تـو از  : پرسـيد )بـا تعجـب  (آن زن.ازگوكردقسمتهايى از آنچه ميان آن دو زن گذشته بـود ب ـ 

آيـا ايـن خبـر از غيـب     .خداوند مـرا آگـاه سـاخت   : كجا اينها را دانستى؟رسول اكرم فرمود

ديگـر از ايـن قبيـل     سوره اسراء و بعضى آيات 93 - 90نيست؟معجزه نيست؟ داستان آيات 

و »  آيـت «معنـى  در آنجا مساله تقاضاى معجزه به .كه مورد استناد واقع شده چيز ديگر است

گردنـد،   مردمى كه واقعا ترديد دارند و دنبال دليل و برهان و بينه مى خواستن از طرف»  بينه«

خاص مشـركان را در معجـزه خـواهى و     منطق) 2(سوره عنكبوت 50اين آيات و آيه .نيست

  .كند منطق خاص قرآن را در فلسفه معجزه پيامبران روشن مى
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لـن نـؤمن لـك حتـى     «: شود آغاز مى سخن مشركان اينچنينسوره اسراء  93 - 90در آيات 

شـويم،   گرويم و وارد گروه و دار و دسـته تـو نمـى    يعنى ما به سود تو به تو نمى» ...تفجر لنا

اى از زمـين جـارى    در مقابل، در اين سرزمين خشك مكـه چشـمه  » به سود ما«مگرآنكه تو 

اى پـر از   نهرها جارى باشد، يـا خانـه  پر درخت كه در آن  ، يا باغى)يعنى يك معامله(سازى

اى از  ،يـا پـاره  )يعنى باز هم يك معامله( -كه ما هم از آنها استفاده كنيم  -طلا داشته باشى 

يعنـى  (بـر مـا بيفكنـى    -پندارى در قيامت چنين خواهـد شـد    آنچنانكه خود مى -آسمان را 

مـا احضـار كنـى، يـا بـه      ، يـا خـدا و فرشـتگان را نـزد     )كار نه معجزه عذاب و مرگ و پايان

بازهم يك معاملـه امـا   (آسمان بر شوى و براى ما و به نام و افتخار ما نامه خصوصى بياورى 

  ).نه پولى، بلكه عنوانى و تفاخرى، بدون توجه به محال بودن موضوع

را نكنـى بـه تـو     كه به معنى اين است كه تـا فـلان معجـزه   » ...لن نؤمن بك«: نگفتند مشركان

كه به معنى ايـن اسـت كـه بـه سـود تـو بـه گـروه         »  لن نؤمن لك«: آوريم، گفتند ايمان نمى

  فرق است. شويم، يعنى يك تصديق مصلحتى، يك خريد و فروش عقيده توملحق نمى

االله عليه عرف بعضه و اعـرض   و اذ اسر النبى الى بعض ازواجه حديثا فلما نبات به و اظهره.1

آنگـاه كـه   ). 3/تحـريم (هذا قـال نبـانى العلـيم الخبيـر     عن بعض فلما نباها به قالت من انباك

در ميـان نهـاد، همينكـه آن زن آن راز را بـه زن ديگـر       پيامبر رازى را با يكـى از همسـرانش  

گفت و خدا پيامبر را بر افشاى راز آگاه كرد، قسمتى ازآن را پيامبر بازگو كرد و از بـازگو  

كسـى تـو را آگـاه سـاخت؟پيامبر     چـه  : آن زن گفـت .كردن قسمت ديگر خوددارى نمـود 
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»  آمن له«و »  آمن به« ميان.خواهيم كرد درباره اين آيه بعدا بحث.2. خداى داناى آگاه: گفت

يـؤمن بـاالله   «: فرمايد كه درباره رسول اكرم مى سوره توبه 61علماى اصول فقه در مورد آيه .

آنچـه را كـه در مقابـل ايـن      بعـلاوه .اند همين نكته لطيف را استنباط كرده»  و يؤمن للمؤمنين

ادا » تفجــر لنــامن الارض ينبوعــا«تاييــد و تصــديق مصــلحتى تقاضــا كــرده بودنــد بــا تعبيــر 

  .اى جارى سازى اند، يعنى به سود ما چشمه كرده

و دليــل خــواهى و معجــزه  خــواهى»  بينــه«خــواهى اســت نــه » مــزد«معلــوم اســت كــه ايــن 

  .ينكه به بهاى معجزه راى و عقيده بخردپيغمبر آمده مؤمن واقعى بسازد نه ا.خواهى

اگر توپيغمبرى، قيمت كالاهـا را از  «: گفتند نويسد كه به پيغمبر مى خود نويسنده محترم مى

بينـه   واضح است كه ايـن، معجـزه خـواهى يعنـى    .»  پيش به ما بگو تا در تجارتمان سود بريم

 ــ     ــت ب ــر اس ــرار دادن پيغمب ــيله ق ــت، وس ــت نيس ــف حقيق ــراى كش ــواهى ب ــول در خ راى پ

بـراى چنـين   (بديهى است كـه پاسـخ پيغمبـراين اسـت كـه اگـر خـدا مـرا بـه غيـب          .آوردن

ــراى كارهــاى دنيــايى خــودم قــرار مــى   آگــاه مــى)منظورهــايى دادم،  كــرد، آن را وســيله ب

  .معجزه و غيب وسيله اين كارها نيست، من پيامبرم و نويد دهنده و بيم دهنده ولى

رى است دراختيار پيامبر، هر ساعتى كه بخواهـد و هـر طـور    پنداشتند معجزه ام مشركان مى

جـارى كـردن،    اين بود كه از او چشمه.كند بخواهد و براى هر منظورى بخواهد، معجزه مى

در صـورتى كـه معجـزه مثـل     . خواسـتند  خانه طلا داشتن، قيمتها را پيشاپيش خبر دادن، مـى 

همـان طـور كـه وحـى تـابع ميـل       .طرف وابسته است نه به اين طرف خود وحى است، به آن
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دهـد، معجـزه نيـز     تـاثير قـرار مـى    پيغمبر نيست، جريانى است از آن سو كه پيغمبـر را تحـت  

دهـد و بـه دسـت او جـارى      جريانى است از آن سو كه اراده پيغمبر را تحت تاثير قـرار مـى  

ايـن اسـت   اسـت، و  »  بـاذن االله «اسـت، معجـزه   »  باذن االله«است معنى اينكه وحى  اين.شود مى

  .سوره عنكبوت كه مورد سوء استفاده كشيشان است 50معنى آيه 

  .انما الآيات عند االله و انما انا نذير مبين

  .اى آشكارم آيات و معجزات نزد خداست، من تنها بيم دهنده

تا آنجا كه به شخصيت پيـامبر مربـوط اسـت    .گونه است خبر از غيب به عنوان معجزه، همين

  :استخبر  او از غيب بى

  ) .1(ولا اعلم الغيب و لا اقول لكم انى ملك ]عندى خزائن االله[قل لا اقول لكم

گـويم   دانم، و به شما نمى ، وغيب هم نمى]گنجهاى خدا نزد من است[گويم كه به شما نمى

  .ام كه من فرشته

گيـرد، از راز نهـان خبـر     ولى آنجا كه تحت تاثير و نفـوذ غيـب و مـاوراى طبيعـت قرارمـى     

خـداى دانـاى آگـاه    : گويد شود از كجا دانستى؟مى د و هنگامى كه از او پرستش مىده مى

  .اختسمرا آگاه 

فـراوان از ايـن راه كسـب     دانسـتم پـول   دانم و اگر غيـب مـى   غيب نمى: گويد اگر پيغمبر مى

را  خواهـد منطـق مشـركان    ، مـى ) 2(لو كنت اعلم الغيـب لاسـتكثرت مـن الخيـر      كرده بودم

دانستن من در حد معجزه و براى منظورى خاص و بـه وسـيله وحـى الهـى     بكوبد، كه غيب 
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شـد آن را بـه    امر پيش خودى بود و براى هـر منظـورى مـى    اگر غيب دانستن من يك.است

شـما اعـلام كـنم كـه      اى بود براى جيب پر كردن، به جاى آنكه نرخها را به كار برد و وسيله

الغيـب فـلا    عالم: گويد رآن در آيه ديگر مىق! كردم جيب شما پر شود جيب خودم را پر مى

  ) .3(يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول 

اى مـورد   سـازد مگـر فرسـتاده    را بر نهان خود آگاه نمى خداوند، آگاه نهان است، هيچ كس

  .رضايت

  .قطعا رسول اكرم يكى از آن فرستادگان مورد رضايت است

 -را ذكــر كــرده اســت  فراوانــى معجــزات رســولاناز همــه اينهــا گذشــته، قــرآن در آيــات 

بـا ايـن حـال، چگونـه ممكـن اسـت وقتـى كـه از پيـامبر           -معجزات ابراهيم، موسى، عيسى 

همچنانكه از رسولان گذشته معجزه خواستند و آنها اجابـت كردنـد    -معجزه بخواهند  اكرم

ق نداشتند بگوينـد آيـا   ؟آيا آنها ح» .من بشررسولى بيش نيستم!سبحان االله«: پيغمبر بگويد -

كنى، بشـر نبودنـد    مى پيامبران گذشته كه تو خود معجزات آنها را با اينهمه آب و تاب نقل

چنـين تنـاقض صـريحى در قـرآن وجـود داشـته باشـد؟آيا         يا رسول نبودند؟آيا ممكن است

ممكن است مشركان متوجه چنين تناقضى نشده باشند؟ اگر اين منطق روشـنفكرى صـحيح   

: گفـت  ، بايست مى» من بشر رسولى بيش نيستم!سبحان االله«: يغمبر بجاى اينكه بگويدباشد، پ

سبحان االله من خاتم رسولانم، من از قاعده رسـولان ديگـر مسـتثنى هسـتم، از مـن آنچـه از       

  .خواستندنخواهيد، نه اينكه بگويد من رسولى هستم مانند ساير رسولان ساير رسولان مى
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خواستندمعجزه، يعنى آيت و بينـه بـه منظـور     شركان از پيغمبر مىشود آنچه م پس معلوم مى

اسـت،   كشف حقيقت كه حقيقت جويـان حـق دارنـد از مـدعيان پيـامبرى بخواهنـد، نبـوده       

ايـن  : چيزى بوده كه شان پيغمبران عموما اين نبوده كه به چنين درخواستهايى پاسخ بگويند

خواهيد  ، يعنى آنچه شما مى»  بيش نيستم من بشرى رسول!سبحان االله«: است كه پيامبرفرمود

جو ازپيامبران و رسولان بخواهد و رسولان ملزم باشند به آنها  چيزى نيست كه يك حقيقت

پاسخ مثبت بدهند، چيز ديگر است، قرار داد و معامله است، مراديدن و خدا را نديـدن و از  

اثبـات امتيـازبراى خـود    من بالاستقلال چيز خواستن است، اظهـار تكبـر و خـود خـواهى و     

  ...نسبت به ديگران است، تقاضاى يك سلسله امور محال است و

سازى است، نه تنها براى پيغمبر و امام، كـه   من اعتراف دارم كه ميل عوام همواره بر معجزه

مـا وجـود هـر معجـزه و      شود كه سبب مى براى هر قبر و سنگ و درختى، ولى آيا اين جهت

از پيغمبــر منتفــى بــدانيم؟ بعــلاوه ميــان معجــزه و كرامــت فــرق   را)غيــر از قــرآن(كرامــت

گيرد و به  بينه و آيت الهى كه براى اثبات يك ماموريت الهى صورت مى معجزه يعنى.است

از او در كـار اسـت، ايـن اسـت كـه محـدود        اصطلاح مقرون به تحدى است، منظورى الهى

ست كه صرفا اثـر قـوت روحـى و    يك امر خارق العاده ا است به شرايط خاصى، اما كرامت

نفسانى يك انسان كامل يـا نيمـه كامـل اسـت و بـراى اثبـات منظـور الهـى خاصـى           قداست

يك امر عادى است و مشروط  توان گفت دهدو حتى مى اينچنين امرى فراوان رخ مى.نيست
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كند، ولى كرامت چنين زبانى  معجزه زبان خداست كه شخصى را تاييد مى.به شرطى نيست

  .نيست

  


